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 مقدمه

ای  اما در نقطه. ديگر وجود داشته باشند ھای طولانی در تعادل ظاھری در کنار يک توانند برای دوره طبقات مختلف می

شود و آرامش نسبی که تضادشان را مشخص  رسد که ھمزيستی غيرممکن می ای می هشان به مرحل ۀخاص، رابط

ھا و  به ھمين ترتيب، تضادھای بين ملت. انجامد اين امر به انقلاب می. شود کرد، به يک درگيری آشکار تبديل می می

  .شود منجر میاين امر به جنگ . ھای خصمانه به خود بگيرند توانند شکل ھای امپرياليستی نيز می قدرت

سازی  منابع اقتصادی عظيمی برای انجام و آماده. ھا رويدادھای تکرارشونده و بسيار مھم در تاريخ بشريت ھستند جنگ

صنعت جنگ عاملی مھم در . است ھا بسيار سنگين بوده ھای انسانی و مادی آن اند و ھزينه ھا به کار گرفته شده جنگ

می، کامپيوترھا وھا، انرژی ات اکتر از اين توسعه شامل توليد ھواپيماھا، ئیھا ونهنم.  نيروھای توليدی بوده استۀتوسع

دھند و روابط توليدی جديدی را  کنند، انباشت سرمايه را افزايش می ھا توليد را تحريک می جنگ. و اينترنت است

. کشانند ا را به ويرانی میھا روابط توليدی موجود را نابود کرده و کشورھ اما در عين حال، جنگ. کنند معرفی می

 جھان تأثير ۀای بر توسع کننده تعيينھای جھانی قرن بيستم بر تمامی تضادھای ديگر اولويت داشتند و به طور  جنگ
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ای  ھا گذار از استعمار تحت ھژمونی بريتانيا به نواستعمار و ھژمونی ايالات متحده را تسھيل کردند و پنجره آن. گذاشتند

پس از جنگ جھانی . شدن جنگ را نشان دادند اين دو جنگ جھانی ھمچنين جھانی. روی و چين گشودندبرای انقلاب شو

ھيچ ساحلی «. ای جھانی از نزديک به ھزار پايگاه نظامی ايجاد کرد تا قدرت خود را حفظ کند دوم، ايالات متحده شبکه

 به رساای اتحاد جماھير شوروی و پيمان وفروپاش.  ايالات متحده استحریبشعار نيروی » خارج از دسترس نيست

ايالات متحده تلاش کرد تا به عنوان تنھا ابرقدرت جھان تثبيت شود و ھر رقيب ديگری . آميزتر منجر نشد جھانی صلح

 ٢٥١ حداقل ٢٠٢٤ تا ١٩٩١ھای  در اين راستا، ايالات متحده ناتو را گسترش داد و بين سال. را کوچک نگه دارد

  .ھای بزرگ در خاورميانه، افغانستان و بالکان نجام داد، از جمله جنگ نظامی اۀمداخل

کاھش قدرت اقتصادی ايالات متحده و تلاش آن . ھا رخ داده است ھای اخير، تشديد جديدی در تسليحات و جنگ در سال

ناتو و /ت متحدهقطبی از طريق ابزارھای نظامی، در جنگ نيابتی فعلی در اوکراين بين ايالا برای حفظ ھژمونی تک

ھای فزاينده بين ايالات متحده و چين بر  نج شاسرائيل و در ت- فلسطينۀروسيه، در جنگ خاورميانه حول محور مناقش

خود  ۀی جھانی را افزايش داده است که به نوبئ اين امر احتمال وقوع يک جنگ گرم ھسته. سر تايوان تشديد شده است

 برخوردار ئیھا از اھميت بالا  جنگ برای تمام انسانۀمسألبه ھمين دليل، . ی را در پی داردئ خطر يک زمستان ھسته

ی، تابش خورشيد را مسدود کرده، دما را کاھش داده ئ ھای ھسته اکت ردود ناشی از سوختن شھرھا پس از تبادل . است

  .و به نابودی جمعيت جھان منجر خواھد شد

 ١٨٣٠ تا ١٨١٦ھای  که بين سال»  جنگۀدربار« کلاسيک خود لمان، در اثرانرال ارتش جکارل فون کلاوزويتس، 

کلاوزويتس جنگ را به عنوان آزمونی از قدرت، رقابتی . دھد نوشته شده است، اولين تحليل علمی از جنگ را ارائه می

   :گويد او می. کند ھا تفسير می ھای مادی و ايدئولوژيک ملت ئیآميز بين توانا خشونت

جنگ تعارضی از منافع بزرگ است که با خونريزی حل .  زندگی اجتماعی تعلق داردۀ به حوزم که جنگئيگو ما می«

 آن با ھر ھنری، آن را به تجارت ۀبھتر است به جای مقايس. شود و تنھا در اين مورد با ديگر تعارضات تفاوت دارد می

 ۀيشتر شبيه به سياست دولتی است که به نوبھای انسانی است؛ و حتی ب تشبيه کنيم که آن نيز تعارضی از منافع و فعاليت

علاوه بر اين، سياست دولتی رحمی است که جنگ در . تواند به عنوان نوعی تجارت در مقياس بزرگ ديده شود خود می

  ».ھايشان ھای موجودات زنده در جوانه  پنھان ھستند، مانند ويژگیئیھای آن در حالتی ابتدا ابد و طرحي یآن توسعه م

   :دھد وزويتس تز مرکزی خود را ارائه میسپس کلا

جنگ ابزاری . جنگ تنھا بخشی از ارتباطات سياسی است، بنابراين به ھيچ وجه چيزی مستقل به خودی خود نيست«

بنابراين، اجرای جنگ در : گيری شود ًبرای سياست است؛ بايد لزوما شخصيت آن را به خود بگيرد و با مقياس آن اندازه

گيرد، اما بر اساس قوانين خود فکر کردن را  رگ آن، خود سياست است که شمشير را به جای قلم برمیھای بز ويژگی

  ».کند متوقف نمی

  :به عبارت ديگر، جنگ يک اشتباه ناگوار نيست، بلکه ابزاری سياسی و عقلانی است

  م با بهئيگو ما می. يگر نيستکارگيری ابزارھای د  روابط سياسی با بهۀعکس معتقديم که جنگ چيزی جز ادام هما ب«

ًشود يا به چيزی کاملا  کارگيری ابزارھای ديگر، تا ھمزمان تأکيد کنيم که اين روابط سياسی با شروع جنگ متوقف نمی

. کند  استفاده میئیکه از چه ابزارھا ابد، صرف نظر از ايني یگردد، بلکه در ذات خود ادامه م متفاوت تبديل نمی

ھای کلی  ھا وابسته ھستند، تنھا ويژگی روند و به آن که رويدادھای جنگ بر اساس آن پيش میھمچنين، خطوط اصلی 

ای ديگر تصور کنيم؟  توانيم آن را به گونه چگونه می. ابندي یسياست ھستند که در طول جنگ تا برقراری صلح ادامه م

ًکند؟ آيا جنگ صرفا نوع  ختلف را متوقف میھای م ھا و دولت ھای ديپلماتيک، روابط سياسی بين ملت آيا توقف يادداشت
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ًھای سياسی نيست؟ جنگ قطعا دستور زبان خود را دارد، اما منطق آن  ديگری از نوشتن و زبان برای بيان انديشه

  ».مختص به خودش نيست

 

  داری جنگ و سرمايه

ھا تجربه  وسطی در جنگ قرون ئیھای اروپا قدرت. داری ايفا کرده است گيری سرمايه جنگ نقش مھمی در شکل

. و غيره» ساله جنگ سی«، »جنگ صدساله «–شماری ھمراه بود  آميز بی ھای خشونت داشتند؛ فئوداليسم با درگيری

ھيچ قدرت نظامی خارج از اروپا . ، استوار بودحریب قدرت نظامی، به ويژه قدرت ۀ بر پايئیاستعمار اروپا

ال را در اقيانوس ھند ايجاد کرد، و زره و شمشير گ پرتۀالی بود که سلطگرت پۀتوپخان. توانست با آن رقابت کند نمی

ھای وحشيانه فتح کرد، و  ارتش بريتانيا ھند را در جنگ.  به قتل رساندامريکا بود که اينکاھا و ماياھا را در ئیاسپانيا

داری   سرمايهئیرای شکوفا اوليه را بۀھای استعماری سرماي جنگ. ھای ترياک گشود  چين را در جنگ،امپرياليسم

  .صنعتی در اروپا فراھم کردند

داری باقی ماندند، زيرا اين تناقض را   سرمايهۀناپذير و ضروری از توسع ئیاستعمار و امپرياليسم ھمچنان بخشی جدا

در مانيفست کمونيست، .  کارگر وجود داشتۀکردند که بين ضرورت انباشت گسترده و قدرت مصرف طبق حل می

   :کند س اين تمايل به گسترش را توصيف میمارک

اين امر … کشاند ًنياز به بازاری که دائما برای محصولاتش در حال گسترش باشد، بورژوازی را به سراسر جھان می«

  »… را اتخاذ کنندئی توليد بورژواۀکند، تحت خطر نابودی، شيو ھا را مجبور می  ملتۀھم

ردھای زندگی در اروپا بود، زيرا کالاھای مصرفی و مواد خام ندست بھبود امپراتوری استعماری عاملی حياتی در

در عين حال، مستعمرات به . شدند کردند، وارد می استثمارشده، که صنعت را تغذيه می توليدشده توسط کارگران فوق

ناميد،  می»  کارۀخيرارتش ذ« برای انتقال آنچه مارکس ئیھا گذاری و مکان ھای خارجی برای سرمايه عنوان سرزمين

. کردند فريقای جنوبی و الجزاير عمل میای شمالی، استراليا، نيوزيلند، رودزيا، امريکاگاھی در  در مستعمرات سکونت

 – يا نابودی جمعيت بومی وابسته بود ئیجاه آميز، جاب گسترش و حفظ اين نظام جھانی استعماری به سرکوب خشونت

 .جنگ

 

  جنگ و امپرياليسم

 ۀتوسع. داری از زمان مارکس توسعه يافته است، جنگ نيز از زمان کلاوزويتس تکامل يافته است طور که سرمايه ھمان

 ۀداری است، ھم از نظر نيروھای توليدی، فناوری و ھم از نظر توسع  سرمايهۀجنگ در بسياری از جھات بازتاب توسع

کتاب لنين با عنوان .  بين امپرياليستی نيز تشديد شدھای استعماری فتح، رقابت علاوه بر جنگ. سياسی نظام جھانی

 علل جنگ جھانی اول ۀ نوشته شد، توضيحی دربار١٩١۶، که در سال »داری  سرمايهۀامپرياليسم، بالاترين مرحل«

داری صنعتی بود که  ھای سرمايه  لنين، اين جنگ يک جنگ امپرياليستی بين دو بلوک رقيب از قدرتۀبه گفت. است

يک سال قبل، . کردند ھای استعماری رقابت می گذاری خارجی و تقسيم مجدد امپراتوری ھای نفوذ، سرمايه زهبرای حو

کار » سوسياليسم و جنگ«را خوانده بود، در حالی که روی کتاب »  جنگۀدربار«لنين کتاب کلاوزويتس با عنوان 

ھای استعماری نياز   مالی به امپراتوریۀ سرماي انحصار وۀدھد که چگونه توسع لنين در اين کتاب توضيح می. کرد می

   :نويسد او می. ھای بين امپرياليستی منجر شد داشت و به جنگ
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ترين  اين جمله معروف توسط يکی از عميق» .است) آميز يعنی خشونت( سياست با ابزارھای ديگر ۀجنگ ادام«

 ۀھا ھميشه به درستی اين تز را به عنوان پاي تمارکسيس.  مسائل جنگ، کلاوزويتس، بيان شده استۀنويسندگان دربار

  ».اند  اھميت ھر جنگ خاص در نظر گرفتهۀھای خود دربار نظری ديدگاه

  .عملکرد نظامی بيان ضروری اين تمرکز سياسی است. سياست بيان متمرکز اقتصاد است 

 

  جنگ و نواستعمار

که چه کسی جايگزين بريتانيا به  بر سر غنايم استعماری و اينھای بين امپرياليستی   اول قرن بيستم با درگيریۀاگر نيم

شد، نيمه دوم با امپرياليسم جمعی به رھبری ايالات متحده و  شود، مشخص می عنوان قدرت ھژمونيک جديد جھان می

که با ھای حفظ ھژمونی ايالات متحده به جھان سوم منتقل شدند،  جنگ. ناتو به عنوان بازوی مسلح آن مشخص شده است

 و ١٩۶٠ھای  در طول دھه. ھا کشته بر جای گذاشتند ھای ھندوچين آغاز شد، ھر کدام ميليون  و جنگرياوجنگ ک

  .ی لاتين ادامه يافتامريکافريقا و ا، مداخلات امپرياليستی در آسيا، ١٩٧٠

لين بيائو نتيجه گرفت . ردندھای امپرياليسم در جھان سوم را تحليل ک مائو، لين بيائو، وو نگوين گياپ و چه گوارا جنگ

ه چ. ھای ضد امپرياليستی بايد از پيرامون به مراکز امپرياليسم در يک جنگ طولانی مردمی حرکت کنند که جنبش

  .ھای جنگ چريکی ايجاد کنند با کمک تاکتيک» دو، سه، ويتنام ديگر«بخش ھای آزادي خواست جنبش گوارا می

   :مائو نيز به کلاوزويتس اشاره کرد

ھای قديم ھيچ  در اين معنا، جنگ سياست است و خود جنگ يک اقدام سياسی است؛ از زمان.  سياست استۀجنگ ادام«

ھای خاص خود را دارد و در اين معنا،  اما جنگ ويژگی… جنگی وجود نداشته است که ماھيت سياسی نداشته باشد

توان گفت که سياست جنگ بدون خونريزی است،  ن میبنابراي… توان آن را با سياست به طور کلی برابر دانست نمی

  ».در حالی که جنگ سياست با خونريزی است

   :مائو ھمچنين مفھوم تضاد را اضافه کرد

ھا يا  ھا، دولت ای خاص بين طبقات، ملت ھا به مرحله جنگ بالاترين شکل مبارزه برای حل تضادھاست، زمانی که آن«

  ».از زمان ظھور مالکيت خصوصی و طبقات وجود داشته استھای سياسی رسيده باشند، و  گروه

نوشت، از جمله متن  ١٩٣٠ ۀھای چريکی از دھ  تاکتيکۀ جنگ در مقالات خود دربارۀمائو به طور گسترده دربار

ھر کمونيست بايد اين حقيقت را درک کند «:  معروف استۀ، که شامل اين جمل)١٩٣٨(» ژیيستراتمسائل جنگ و «

  »».آيد سياسی از لوله تفنگ بيرون میقدرت «که 

   :ھای امپرياليستی و بلوک سوسياليستی پرداخت ی بين قدرتئ  ھمچنين به امکان جنگ ھسته١٩۵٧مائو در سال 

در اين مورد نيز بايد از . مردم سراسر جھان اکنون در حال بحث ھستند که آيا جنگ جھانی سوم رخ خواھد داد يا خير«

اما اگر . کنيم و با جنگ مخالفيم ما قاطعانه از صلح حمايت می.  انجام دھيمئیھا شيم و تحليلنظر ذھنی آماده با

  ».ھا اصرار بر آغاز جنگی ديگر داشته باشند، نبايد از آن بترسيم امپرياليست

ربانی  سياسی خود قۀھا نفر را برای پروژ موضع مائو به عنوان رھبری بدبينی تفسير شد که حاضر بود جان ميليون

مائو . ايم گويد اگر اجازه دھيم ترس بر ما غلبه کند، از قبل بازنده سادگی میمائو ب: اما تفسير ديگری نيز وجود دارد. کند

   .ناميد» ببر کاغذی« را امريکاامپرياليسم 

ور که ھستند ديده ط ژيک، بايد ھمانيستراتنظر ماھوی، از ديدگاه بلندمدت و  نيروھای ارتجاعی، از ۀامپرياليسم و ھم«

ھا ببرھای زنده،  از سوی ديگر، آن. ژيک خود را بنا کنيميستراتبر اين اساس، ما بايد تفکر . غذی ببرھای کا–شوند 
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بر اين اساس، ما بايد تفکر تاکتيکی خود را بنا . توانند مردم را ببلعند ببرھای آھنين و ببرھای واقعی ھستند که می

   ».کنيم

.  دوم اھميت قرار داشتندۀھا در درج سلاح. وانست با شجاعتی که مردم ويتنام نشان دادند، شکست بخوردت امپرياليسم می

 بسياری از ۀنرال ويتنامی وو نگوين گياپ نيز بر آن تأکيد کرد و تجربجترين عامل، عامل انسانی بود؛ چيزی که  مھم

 کنيم، اما نبايد اجازه دھيم ئیر اقدامات خود ماجراجوما بايد مخالف جنگ باشيم و نبايد د. بخش استمبارزات آزادي

  .تھديدھای امپرياليستی ما را بترسانند

ھای ھژمونی ايالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی را منتشر  ، نيويورک تايمز طرح١٩٩٢در سال 

  :گذاری شد يالات متحده ناممعروف شد و به نام معاون وزير دفاع ا» دکترين ولفوويتز«کرد، طرحی که به 

 يک رقيب جديد، چه در قلمرو اتحاد جماھير شوروی سابق و چه در جای ۀاولين ھدف ما جلوگيری از ظھور دوبار«

  ».ديگر است

ھای طرفدار غرب و امپرياليسم   رژيم را برای حمايت از دولتتغييرژی يستراتت متحده با حمايت متحدان ناتو، ايالا 

اين امر با گسترش .  و افغانستان تکرار شداکان با تقسيم يوگسلاوی آغاز کرد، که در عراق، سوريه، ليبيآشکار در بال

   .ً و مناطقی که قبلا بخشی از اتحاد جماھير شوروی بودند، ھمراه بودرسااناتو به شرق، به کشورھای سابق پيمان و

 علی کدری، استاد اقتصاد سياسی فلسطينی، منطق . جای گذاشتر از مرگ در سراسر خاورميانه بئیاين سياست ردپا

ھای متعدد در خاورميانه در  جنگ. ويکم را توصيف کرده است نئوليبرال جنگ در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست

ھای يکپارچه و ضروری  ھا ويژگی عکس، آن هاند؛ ب ھای اخير يک اشتباه غيرمنطقی يا ھدر دادن پول نبوده دھه

   .اند ی جھانی بودهدار سرمايه

 کدری، خود عمل جنگ ۀاما به گفت. صنعتی است- ھای نظامی ھا و تحقق سود برای مجتمع جنگ به معنای مصرف سلاح

آورند  ھا ويرانی به بار می آن. سربازان نيروی کار جنگ ھستند. نيز ويژگی مھمی از اشکال فعلی انباشت سرمايه است

ل مناطقی که بھترين شرايط را برای انباشت سرمايه فراھم ومونی جھانی و کنترکنند با ھدف ايجاد ھژ و تخريب می

  .کنند می

ونقل و قدرت ژئوپليتيک   بر سر نفت، مسيرھای حملئیھا ھای خاورميانه در بيش از پنجاه سال گذشته، جنگ جنگ

مسير . عتی به جنوب شرق آسيا استآميز توليد صن سپاری موفقيت نياز مھمی برای برون ل خاورميانه پيشوکنتر. اند بوده

ن عامل ئيدستمزدھای پا. گذرد  سرخ و کانال سوئز میحيرۀبکنندگان در شمال جھانی از  ونقل به سمت مصرف حمل

اما سطح دستمزد .  و منبع سودھای کلان استئیريزی آسيا ھای عرق مھمی برای ارزانی کالاھای توليدشده در کارگاه

ھا در بازار جھانی نيز به روابط قدرت جھانی که در  دستمزدھا و قيمت. در آسيا بستگی ندارد طبقاتی ۀًصرفا به مبارز

ب به ايجاد روابط ھا در جھان عر جنگ. ويژه از طريق جنگ وابسته است، به) و بازسازی شده(طول تاريخ ايجاد شده 

علاوه بر اين، جنگ ھمچنين . سازی جنوب شرق آسيا ضروری بود  کمک کردند که برای صنعتیقدرت ژئوپليتيک

   .سازی شد ھای منطقه خصوصی  جنگۀبه عنوان مثال، صنعت نفت عراق در نتيج. شکلی مدرن از انباشت اوليه است

کند، اما ھمچنين از طريق اشکال  جنگ از طريق مصرف نيروی کار در صنايع تسليحاتی ارزش افزوده ايجاد می

ھا  آن. ھا کنند، يعنی سلاح ھای خاصی استفاده می ھا از ابزارھا و فناوری آن.  سربازانۀمبارز: خاصی از نيروی کار

ی کوتاھی دارند و گاھی ئ سربازان دوران حرفه. کنند ايجاد می» عادی«را برای استثمار نيروی کار » شرايط بھينه«

. رخ ارزش افزوده بالا استن. اين بدان معناست که مصرف نيروی کار بسيار شديد است. دھند جان خود را از دست می

ش، ھمه يد هسربازان در سوريه، عراق و اسرائيل، و کارگران نساجی در بنگل. استثمار نيز به ھمين ترتيب است
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داری  بنای نظم توليد سرمايه ھا سنگ جنگ. داری جھانی ھستند  انباشت سرمايه در سرمايهۀناپذير از نحو ئیھای جدا بخش

 .ھستند

 

  ليبرال تا تقابل ژئوپليتيکسازی نئو از جھانی

سازی جنوب  از يک سو، صنعتی.  دادتغييرشدت  به بعد، سيستم جھانی را ب١٩٧٠ ۀسازی نئوليبرال از اواخر دھ جھانی

 نيروھای توليدی در جنوب جھانی شروع به ۀاما از سوی ديگر، توسع. جھانی، انتقال ارزش به شمال را افزايش داد

 سيستم جھانی توليد تبديل شد، به عنوان يک اثر ناخواسته از تمايل ۀين به موتور محرکچ.  معادلات کردتغيير

 از توليد ناخالص صنعتی جھانی را تشکيل ٪٣۵، چين ٢٠٢٠در سال . داری برای استثمار پرولتاريای چين سرمايه

ل اقتصاد خود را حفظ کرد و توانست دو ودر مواجھه با نئوليبراليسم، چين کنتر.  ايالات متحده٪١٢داد، در مقايسه با  می

  .قرن توسعه قطبی بين کشورھای ثروتمند و فقير در سيستم جھانی را بشکند

نظامی را  ۀاين کشور بيش از مجموع ده کشور بعدی که بيشترين ھزين. ايالات متحده تنھا ابرقدرت نظامی جھان است«

توليدات آن از مجموع نه توليدکننده . چين اکنون تنھا ابرقدرت توليدی جھان است. کند تش خود میدارند، صرف ار

  ».بزرگ بعدی بيشتر است

تواند ھژمونی خود را از طريق اقتصاد نئوليبرال حفظ کند، روشی  ايالات متحده ديگر نمی.  عطفی شدۀاين تحول نقط

کنندگان در شمال جھانی فراھم  ھای کلان و کالاھای ارزان برای مصرفخوبی به آن خدمت کرده و سودکه چھل سال ب

در عوض، ايالات متحده رقابت اقتصادی را به سلاح تبديل کرده و در نبرد ژئوپليتيک برای برتری، به فشار . کرد می

ھا، بازار  صرهھا و محا ھای تجاری، تحريم ايالات متحده از طريق جنگ. سياسی و ابزارھای نظامی روی آورده است

اين کشور از ترس از دست دادن ھژمونی خود، اتحادھای نظامی قديمی را . کند جھانی نئوليبرال را تقسيم و تضعيف می

ژی يتاستراين . ری اقتصادی مجدد تبديل کندکند تا قدرت نظامی خود را به برت تقويت و اتحادھای جديد ايجاد می

 اقليمی ۀی و نظام جھانی درگير منازعه که قادر به مقابله با مشکلات فزايندئ های را از نظر جنگ ھست سابقه خطرات بی

  .نيست، برای بشريت به ھمراه دارد

  ادامه دارد
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